
 فلسفــي تأمــلات 

  نهم شماره وم،س سال
 1392  بهار

 زنجان دانشگاه

 Philosophical Meditatins 

Vol.3, No.9 

Spring 2013 

University of Zanjan 
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 دهيچك

معنـاي فلسـفي و خـاص كلمـه، هـم منشـأيي غيربشـري و هـم         توان براي فرهنگ بـه مي
ها و عناصر همراه مؤلفّهاي از فرهنگ بهمنشأيي بشري درنظر گرفت. بدين معنا كه گونه

تعالي و يا كلام وجود است حق ةغير بشري و بنابراين هدي يطورذاتبهآن، ةتشكيل دهند
بشر است. هرچند دربـارة نـوع دوم، سـخن از     ةي ديگر از آن، تجلي فكر و انديشو سنخ

ريزي فرهنگي امري مقبول و پذيرفتني است؛ امـا سـخن دربـارة مـورد     مديريت و برنامه
برانگيز است. اين پيچيدگي تا حد بسيار زيـادي در اصـل   نخست، اندكي پيچيده و بحث

فرهنـگ ريشـه دارد. در ايـن نوشـتار پـس از      ادعا؛ يعنـي غيربشـري بـودن ايـن سـنخ از      
هـاي سـاخت   ريزي فرهنگـي بـراي فرهنـگ   تفكيك اين دو سنخ فرهنگ و تبيين برنامه

هايي كـه منشـأ غيربشـري    ريزي براي فرهنگها، امكان برنامهرخلاف برخي تلقيبشر، ب
حكمـت و فرهنـگ    هرچنـد توان گفـت،  اساس مي اين ز تبيين گرديده است. بريدارند ن

غازي غيربشري دارد؛ اما در عين حال نقش و سهم انسـان در پاسـداري و تـرويج ايـن     آ
 هاي مختلف غيرقابل انكار است.ها و زمانميراث در مكان
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 مقدمه

درونـي فرهنـگ و   هـاي  دربارة حذف لايـه يـا لايـه    1بركنار از دعاوي ضدذات گرايان
گرايانه از سطوح بيرونـي و رفتـاري آن(بـاركر،    تحليل پديداري و غيرذات ةدرنتيجه ارائ

ذاتـي و درونـي فرهنـگ، بـر ايـن باورنـد كـه ايـن          ة)، برخي با قبـول لاي ـ 30، ص1387
 ريزي كرد؛ توان تغيير داد و براي تغيير آن برنامهترين لايه را نمي عميق

ريزي به باطن تعلق توان دگرگون كرد؛ زيرا برنامهيزي نميرفرهنگ را با برنامه«
توان تغيير داد و چون آداب و رسوم از ريزي تنها ظاهر را ميگيرد. با برنامهنمي

ها ريزي براي تغيير آنامور ظاهر است، ممكن است كساني به فكر برنامه
 )45، ص1384داوري اردكاني، »(بيفتند

هـاي متعـدد دارد و   ايـن اسـت كـه اولاً فرهنـگ، لايـه     دو فرض بنيادي ادعاي فـوق  
هـاي اصـلي و درونـي    هاي بيروني و رفتاري فرهنگ و نه لايـه توان لايهبنابراين فقط مي

ريزي، كه مستلزم محاسبه و كنترلبرنامه يكه بنا به ماهيت كمآن را تغيير داد و دوم اين
قابل كنترل است؛ اما سـطوح  پذيري است، سطوح بيروني فرهنگ، در دسترس آدمي و 
) اين سخن بدين معنـا  44و  3دروني آن، كاملاً از دسترس وي خارج است(همان، صص

تواننـد دربـارة تغييـر عـادات     ريزان فرهنگي، هرچنـد مـي  است كه سياستمداران و برنامه
دار فرهنگـي،  ريزي كنند؛ اما درخصوص رسـوم و آداب ريشـه  رفتاري شهروندان برنامه

 توانند انجام دهند:رفتارهاي ظاهري افراد هستند، هيچ كاري نمي كه بنياد

ها به دام توان تغيير داد. اگر سياسترسوم و آداب را با دستورالعمل سياسي نمي« 
شوند هايي بيفتند، نه فقط به برداشتن مانع راه توسعه موفق نميريزيچنين برنامه

.. اين بدان جهت است كه رسوم، آداب افزايند.يبلكه مانع بزرگي بر موانع سابق م
جايي بسته است، يا صرف ميراث بازمانده از گذشته است؛ اگر و اعتقادات يا به

جايي بستگي دارد، به فرض اينكه آثار آن را محو كنند، باز به نحوي ديگر، يا به به
شود و اگر صرف تكرار رسم پيشينيان است، چرا همان صورت كه بود، ظاهر مي

دار باشند با آن چه را دستكاري كرد ... اگر آداب و رسوم و اعتقادات ريشهآن بايد
 )45همان، ص»(توان كرد؟مي

 ةهاي درونـي منظوم ـ طبق رويكرد فوق، فرهنگ در معناي خاص آن، كه ناظر به لايه

                                                           
1. anti- essentialists 
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تواند بـراي تغييـر آن برنامـه   غيربشري دارد و بنابراين بشر نمي يفكري بشر است، منشأي
كند. درواقع در اين نظريه، تفكر اوليه كه سرمنشأ فرهنگ است، از طرق مختلـف  ريزي 

شـود و آدمـي در مقـام اظهـار     از جمله وحي، انكشاف، الهام و غيره بـه آدمـي داده مـي   
شناسانه، اين وارده هسـتي را در قالـب   گر اين حقيقت هستيكننده و بسان زبان انكشاف

فرهنگ، در معناي بيروني و عام آن كـه نـاظر بـه    و ملموس  يدستورها و مضامين عموم
 )323-4، صص1387دارد(صافيان، هاي رفتاري و كرداري است عرضه ميدستورالعمل

منظور فهم و ارزيابي نقادانه اين ادعـا، كـه فرهنـگ در معنـاي خـاص آن منشـأيي       به 
ريـزي  آن برنامهتوان براي تغيير غيربشري دارد و بنابراين بدليل غير بشري بودن آن، نمي

كرد، نخست بايد اين موضوع بررسي شود كه فرهنگ در معناي خاص آن، چه تفـاوتي  
با فرهنگ در معناي عام آن دارد و سپس اين مسئله روشن شود كـه فرهنـگ در معنـاي    

توان هم به منشأ غير بشـري فرهنـگ بـاور    خاص آن، چند منشأ دارد و در نهايت آيا مي
 يا تغيير آن اميد داشت يا خير؟داشت و هم به احياء و 

 مثابه منشأ رفتارچيستي فرهنگ به

 شناسي فرهنگ، فرهنگ در معناي عام در رويكرد انسان
ها، باورها، هنر، اخلاق، حقوق، آداب و رسوم و اي است كه شناختكل پيچيده«

عنوان عضو جامعه كسب ميوسيله انسان، بهها يا عاداتي را كه بهديگر توانايي
 )27، ص1381) و (دني كوش، Taylor, 1871, p.1 »(شودگردد، شامل مي

 ديگر سخنبه 
توان فرهنگ را كليتي دانست مركب از خصوصيات خاص مادي، معنوي، مي« 

فكري و احساسي كه شاخصه يك جامعه يا يك گروه است. فرهنگ نه فقط 
ين افراد، نظامهنرها و آثار مكتوب يك جامعه بلكه حالات زندگي، حقوق بنياد

گيرد. اين فرهنگ است كه ها و باورهاي آن جامعه را دربر ميهاي ارزشي، سنت
دهد، ما را از حيات بشريمان آگاه ميبه انسان امكان واكنش در مقابل خود را مي

بخشد. از كند و حيات عقلاني، قضاوت نقادانه و احساس تعهد اخلاقي به ما مي
رسد، كند، به خودآگاهي ميخود را تعريف ميطريق فرهنگ است كه انسان 

پرسد، به ابزارهاي جديد هاي خود ميپذيرد، از موفقيتهاي خود را ميضعف
هاي خود را ها محدوديتكند كه بواسطه آنابد و آثار جديدي خلق ميي ميدست 

نقل از صالحي در مكزيكوسيتي). (به 1982متن كنفرانس يونسكو »(مرتفع سازد
 )27، ص1386 اميري،
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 -چهاردهمين گردهمايي معـاونين دانشـجويي   ةاين مضمون در تعريفي ديگر در بياني
) چنين بيان شـده  1380هاي سراسر كشور در تبريز (فرهنگي و مديران فرهنگي دانشگاه

 است؛
هايي است كه بيشتر بر د، آداب و رسوم و ساير جنبهياي از عقافرهنگ، مجموعه« 

 )38همان، ص»(معنوي و معرفتي وجود انسان توجه داردهاي ابعاد و جنبه

وسـيعي شـامل عـادات رفتـاري و فكـري افـراد و        ةطبق تعاريف فوق فرهنگ، گستر
گيرد. بنابراين هر قومي آداب و رسوم و درنتيجـه فرهنگـي دارد و آن  ها را دربرميملت

هـا وجـود   رهنگگونه كه پيروان نظريه تكاملي فرهنگ مدعي آن هستند، برتريي ميان ف
 )44-6، صص1379ندارد(هريسون، 

فرهنگ در كنار تلقي عام و گسترده فوق، درمعناي خاص و فلسـفي خـود، نگرشـي    
ويژه به چيستي انسان در نسبت با خدا و جهـان اسـت كـه آدمـي برمبنـاي ايـن نگـرش،        

 الـف،  1389كنـد(ماحوزي،  انديشه (پندار)، گفتار و كردار خود را تنظـيم و تنسـيق مـي   
ترين لاية خـود،  ) به اين معنا فرهنگ در دروني81، ص1391) و (ماحوزي، 22-3صص

هـاي بيرونـي اسـت. ايـن     ها و نظام هنجاري و ارزشـي مـا در سـطوح و لايـه    بنياد داوري
مفهوم خاص و دروني از فرهنگ، براي رسيدن آدمـي بـه سـعادت و عقلانيـت محـض،      

خرد بر طبيعت بيرون و درون (تن) است. به اين معنا، نزاع عليـت   ةسيطر ةمبتني بر انديش
اراده و عقل با عليت مكانيسم طبيعـت درون (تـن) و طبيعـت بيـرون، و تـلاش آگاهانـه       
انسان براي حل اين نزاع، جهت نيل به سعادت و عقلانيت محض و كامل، ركـن اصـلي   

 )35-40، ب، صص1389معناي فلسفي فرهنگ است(ماحوزي، 
گيـري  خـدمت ، آدمي با تعريف ذات خود در پيوند با خدا و جهان و بهير اين تلقّد 

هاي عقلاني و اخلاقي انسـان جهـت نيـل    هايي از طبيعت، دال بر همراهي با خواستهنشانه
به مقام انسانيت حقيقي، كـه همانـا نيـل بـه مقـام خردمنـدي و تقـدس اسـت، نظـامي از          

دارد كـه بـه كليـت ايـن نظـام      مـي را عرضـه مـي   مضامين فكـري پيچيـده و مـرتبط بـا ه    
) و 46، ص1381شـود(تكميل همـايون،   گفتـه مـي  » فرهنـگ «نامحسوس و غيرملموس، 

 )29-30، صص1381(آشوري، 
 بنابراين فرهنگ   

نيرويي كارساز، مدبر و به صلاح آرنده تمامي اخلاقيات مردم است. بازشناختن «
اي است كه از آن به نيرو قوه ةليوسها، بهفضائل از رذائل اخلاقي و تمييز ميان آن

شود. [به اين معنا] كسي صاحب فرهنگ و يا فرهنگو قدرت فرهنگي تعبير مي
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شود كه رفتارها و گفتارها و پندارهايش همه برمبناي شرافت، جو شناخته مي
گاه بر ديگران فضيلت دارد بزرگواري، تقوي، درستي و خرد بنا نهاده شود و آن

ال خويش را از روي فرهنگ، عقل و دانش انجام داده باشد و بتواند از كه اعم
 )47، ص1381تكميل همايون، »( تمامي خصال زشت بپرهيزد و دوري گزيند

هـاي  هاي بافرهنگ، دربرابر افراد و ملـت توان از برتري افراد و ملتبراين اساس مي 
فلسـفه را روح  «تا، سيسـرو  بهره از فرهنگ سخن گفت. در همين راسفرهنگ و يا بيكم

، 1387اعــواني، »(فلســفه را معيـار فرهنــگ «) و دكـارت  3، ص1382پهلــوان، »(فرهنـگ 
ارزش و اعتبـار فرهنـگ هـر قـوم را بـه      «) توصيف كرده است. دكتر اعـواني نيـز   97ص

 )98منوط دانسته است(همان، ص» رواج فلسفه در آن قوم
فرهنـگ، نـزد    ةمعناي عـام و گسـترد   با توجه به اين تعاريف متفاوت از فرهنگ، اگر

گرايـان و حتـي پيـروان نظريـه     شناسـان فرهنگـي، سـاخت   شناسان فرهنگي، زيستانسان
اي بشري و بنابراين قابـل تغييـر   تكاملي فرهنگ و... را، كه پديد آمدن فرهنگ را پديده

وان با تگاه ميدانند، از معناي خاص و فلسفي آن جدا در نظر گرفته شود، آنو بسط مي
ريزي هر كدام را بررسي كرد. طبق معناي عام فرهنگ، دقت بيشتر، امكان تغيير و برنامه

آغـاز و مسـير بسـط و     ةتـوان نقط ـ هاي علمي طرح شده است، مـي گونه كه در نظريهآن
هـاي  فرهنگ درنظر گرفت. براين اساس هرچند فرهنگ در آغـازين گـام   يتكميلي برا

هاي بعد، توانسته به تفكر انتزاعـي  بوده است؛ اما در گام حيات خود فاقد فحواي فلسفي
و فلسفي و اخلاقي دست يابد. اين ادعا بدين معنـا اسـت كـه محتـواي فلسـفي و خـاص       
فرهنگ، مـؤخر بـر محتـواي عـام و ملمـوس و محسـوس آن اسـت. بنـابراين طبـق ايـن           

اه سـطوح سـاده   رويكرد، چنين نيست كه فرهنگ ابتدا منشأيي فلسفي داشته باشد و آنگ
هـا و قـوانين مكتـوب و    اي از آن سطح اوليه، در قالـب دسـتورالعمل  شده و يا تقليد شده

نامكتوب در زندگي افراد و جوامع عرضه گـردد؛ بلكـه فرهنـگ از همـان آغـاز، مسـير       
هـا فـراز و نشـيب، بـه ايـن سـطح عقلانـي و        تكاملي و اوليه را طي كـرده و پـس از قـرن   

برخلاف رويكردهـاي بـديل،    -ست. با اين ملاحظه، رويكرد علميپيشرفته دست يافته ا
كه به منشأ غيربشري فرهنگ معتقدند، مخالف غيربشري بودن منشأ فرهنگ از يكسـو و  

 آغاز فرهنگ با محتوايي فلسفي از سوي ديگر است.

 هاي علميمنشأ فرهنگ در نظريه

، منشـأ بشـري دارد. بـه    هاي علمي، فرهنگ در هر دو معناي عام و خـاص براساس نظريه
اين معنا كه فرهنگ در راستاي رفع نيازهاي اوليـه و تـأمين احتياجـات ثانويـه تأسـيس و      
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و...  يجمله عوامـل جغرافيـايي، تـاريخي، سياس ـ   تكميل گرديده و از عوامل متعددي از 
گونه كه هر فرهنگي در طول ) بنابراين همان48، ص1383تأثير پذيرفته است.(هريسون، 

ها را هم در وجـه رفتـاري و هـم    توان اين فرهنگتأسيس و تكميل شده است، مي زمان
در وجه دروني و فلسفي آن مديريت كرد و يا آن را تغييـر داد؛ زيـرا نضـج و قـوام ايـن      

 ةهـا از محـدود  ها متأثر از عوامل متعددي بوده اسـت كـه هيچكـدام از آن   گونه فرهنگ
هـاي خـود بـراي    عنوان مثال، در آغازين تلاشبهقوانين طبيعي و مكانيكي خارج نيست. 

حفظ حيات، نخست تسلط بر طبيعت بيـرون و سـپس تسـلط بـر طبيعـت درون را مـورد       
تبـع  منظور تسهيل اين امر، همزيستي اجتماعي را پيش گرفته و بـه دهد و بهتوجه قرار مي

-ها تأسـيس مـي  نها و قوانين را تنظيم و نهادهايي را جهت اجراي آآن، نظامي از ارزش

-نمايد و بدين ترتيب از سـاحت زيسـت طبيعـي بـه سـاحت زيسـت فرهنگـي گـام مـي         

) بـراين اسـاس فرهنـگ، محصـول اراده و     148و  140-45، صـص 1381نهد.(آشوري، 
توان تاريخ را همـان  ها در طول تاريخ معرفي گرديده است. به اين اعتبار ميتلاش انسان
 سط فرهنگ لحاظ كرد.عبارت ديگر، تاريخ بفرهنگ و به

رسيدن به  ةآورد انسان و وسيلمالينوفسكي نيز در رويكردي مشابه، فرهنگ را دست 
فرهنگ ابزاري است كـه بـه انسـان امكـان ادامـه      «عقيده وي اهداف وي دانسته است. به

دهد. فرهنگ بـه انسـان قـدرت توليـد كـالا و      زندگي، داشتن رفاه، كاميابي و امنيت مي
دارد كه از قلمرو ميراث ارگانيك و خصـلت حيـواني   هايي را ارزاني ميآفرينش ارزش

اي كـه بـا   عنـوان وسـيله  ها، فرهنگ را بايـد بـه  رود. بنابراين از خلال همه ايناو فراتر مي
هدفي سازگاري و مناسبت داشته باشد مطـرح كـرد و بـر ايـن اسـاس بايـد آن را داراي       

) طبـق ايـن تلقـي، منشـأ     96، ص1379فسـكي،  مالينو»(ابزاري و كاركردي دانسـت  ةجنب
ا موهبت او و يا حتي فطرت نهاده شـده  يفرهنگ نه امور غير ماديي چون كلام خداوند، 

منظـور  اي است كه نظام فرهنگـي بـه  ها نيست؛ بلكه رفع نيازهاي زيستي و اوليهدر انسان
 ها انتظام يافته است؛برآورده ساختن آن

ازهاي اوليه يا ارگانيك انسان و نژاد يه ارضاي ناول بايد گفت ك ةدر مرحل« 
باشد؛ يعني هايي است كه فرهنگ تابع آن مينيازمند كاركرد حداقل وضعيت

مشكلات ناشي از نيازهاي غذايي، باروري و بهداشتي انسان بايد حل شوند. 
برآورده ساختن اين نيازها، مستلزم ايجاد محيطي جديد يا مصنوعي است. محيط 

كه درواقع چيزي جز فرهنگ نيست، بايد بطور دائم تجديد، مراقبت و اداره جديد 
 )62همان، ص»(شود
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طور كل موجودي فرهنگي اسـت؛ زيـرا توانسـته    در تلقي علمي از فرهنگ، انسان به 
طي پانزده ميليون سال گذر از انطباق ژنتيكي با محيط طبيعـي، خـود را ترفيـع داده و بـه     

ورز يـا  در جريان اين تحول كه به پديد آمدن انسان انديشـه «د؛ انطباق فرهنگي دست ياب
روي شـگفت انگيـزي در غرايـز صـورت گرفـت و غرايـز       انسان نخستين انجاميـد، پـس  

اندك اندك جاي خود را به فرهنگ؛ يعني به انطباق ابداع و كنترل شده بدسـت انسـان   
 )6، ص1381ش، كودني»(نمودداد كه از انطباق ژنتيكي بسيار كارآمدتر مي

گيـرد.  ها از آغاز تا پايان، براساس مشاهده صورت مي، بررسي»هاي علمينظريه«در 
ها قابليت بررسـي  ها نيز، استقرايي است و در نتيجه موارد مورد بحث اين نظريهروش آن
پذيري علمي را دارا هستند. همچنين برمبناي دو خصـلت قبـل، مـوارد مـذكور     و آزمون

، 1379بيني موارد آتي سـخن گفت(مالينوفسـكي،   توان از پيشداشته و ميقابليت تكرار 
 )95ص

هـاي  ها كنار نهادن داستان آفرينش در متون مقدس و آمـوزه بنياد اصلي اين بر نظريه
گرايانه و بطوركلي هرگونه تفكـر متـافيزيكي و مـاوراءالطبيعي اسـتوار اسـت و تـا       سنت

شـناختي دو قـرن اخيـر مبتنـي اسـت. طبـق ايـن        هاي زيسـت حدود بسيار زيادي بر نظريه
هاي فلسفي، مابعـدالطبيعي  تفكر بشر در قالب مضامين هنري، يا نظام يرويكرد، پيچيدگ

هـا اسـت. بـراين    تـر بـراي رفـع آن   هاي عميقتر و تلاشطرح نيازهاي پيچيده ةو...، نتيج
هـا در  ثانويـه انسـان   هاي دروني و فلسفي فرهنگ، تداوم رفع نيازهاي اوليـه و اساس لايه

 طول تاريخ است و بنابراين انفصالي در اين جريان تاريخي وجود ندارد.
شـناختي تكـاملي و يـا ديگـر     زيست ةاگرچه سخن درباب درستي و يا نادرستي نظري

اند همچنان مطرح اسـت و  هاي رقيبي كه در همين چارچوب تنظيم و طراحي شدهنظريه
اين نوشتار خارج است؛ اما بدون شـك، برخـي از آداب    ها از حوصلهداوري دربارة آن

منظور رفع نيازهـاي اوليـه   و رسوم فكري و رفتاري اقوام و جوامع اوليه و حتي پيشرفته به
منظـور رفـع مشـكلات و يـا     اند؛ چنانكه امروزه نيـز، آدميـان بـه   ها ايجاد شدهو ثانويه آن

كننـد. دركنـار   ج مـي يع و يـا تـرو  تسهيل در امور مقبول، آداب و قوانين خاصـي را وض ـ 
گيرنـد،  وضع اين گونه آداب و رسوم كـه ذيـل معنـاي عـام و كلـي فرهنـگ قـرار مـي        

تواند فرهنگي متفـاوت از فرهنـگ   تجربيات اين چند هزاره، نشان داده است كه بشر مي
عنـوان فرهنـگ غالـب معرفـي كنـد.      را بـه موجود را وضع كرده و در صورت امكان آن

عنــوان هــاي خــاص خــود و يــا آنچــه امــروزه بــه هــاي متعــدد بــا ويژگــيظهــور تمــدن
 اند.هايي از اين مسئلهسازي به سرعت در حال بسط و گسترش است، نمونه جهاني
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در اين معنا از فرهنگ نيز، حتي سطوح بيروني و رفتاري فرهنـگ، كـه بـه رفتارهـاي     
مبتنـي هسـتند؛    تـر فرهنـگ  خصوصي و عمومي افراد اختصاص دارد، بـر سـطوح عميـق   

ها و سـطوح  چنانكه تغيير اين سطوح، كه اين خود نيز منشأيي بشري دارد، بر تمامي لايه
دروني بشرسـاخته، خـواه    ةها است. اين لايگذارد و بنابراين حاكم بر آنفرهنگ اثر مي

هـايي  فلسفي باشد و خواه غيرفلسفي (به عنوان مثال علمي)، بنابـه اقتضـائات و ضـرورت   
هاي درونـي و اصـلي فرهنـگ    تواند متحول شود؛ هرچند تحول در لايهشده و ميايجاد 

 هاي فراوان است.بسيار كند و مستلزم زمان طولاني و هزينه

 منشأ غير بشري فرهنگ

هاي فلسفي موجود، دو نظريه دربارة منشأ غيربشري فرهنگ بـيش  ها و گفتماندر تحليل
يـدگر و ديگـري   ها نخست متعلق به يةته است. نظرها مورد توجه قرار گرفاز ديگر نظريه

گرايان است. باور مربوط به ميراث فكري حكماي پيش ازعصر مدرن و بطوركلي سنت
هاي فرهنگي و تمدني برجسته در طول تاريخ را ها و دورهنخست شروع و پايان فرهنگ

ريزي فرهنگـي  برنامهداند و بنابراين امكان هرگونه ها ميانسان ةطور كل خارج از ارادبه
اين دليل بـه  داند. بهدرمعناي امكان تغيير بنيادهاي فرهنگ را امري عبث و غيرممكن مي
كـه بـاور دوم آغـاز    عقيدة نگارنده اين بـاور، متوجـه مشـكلاتي جـدي اسـت. درحـالي      

داند؛ اما در عين حال نقش و سـهم انسـان را   حكمت و فرهنگ را حقيقتي غيربشري مي
و ترويج اين ميراث نيز، تعيين نموده و برخلاف تلقي نخسـت، بـر حقيقـت    در پاسداري 

هـا تأكيـد ورزيـده اسـت.     هـا و زمـان  واحد، ازلي و ابدي اين ميراث در تمامي سـرزمين 
 بنابراين درنظر نگارنده، اين نوع دومباوري قابل دفاع و مقبول است.

 يدگري از منشأ غيربشري فرهنگها تلقي

سرعت در محافل فلسفي اروپا و پـس از انـدكي   عرضه داشت كه به اي راهايدگر نظريه
هگــل و  ةدر تمــام جهــان مــورد توجــه و تحليــل واقــع شــد.اين نظريــه، متــأثر از انديش ــ

ديگر، متـأثر از   يهاي چندگانه تاريخي و ازسوبطوركلي تفكر عصر مدرن دربارة دوره
افلاطون و بسط ايـن رويـه تـا     چه دربارة آغاز اشتباهات فلسفي از عصر سقراط ويتفكر ن

ونـاني، و تـا   يسـقراطيان  هـاي پـيش  لـزوم بازگشـت بـه انديشـه     ةعصر حاضـر و در نتيج ـ 
 فكري اگزيستانسياليسم در انتقاد از عقل مدرن بود. ةحدودي متأثر از حوز

يدگر وجود، كـه حقيقتـي متفـاوت از خداونـد اسـت، دو روي پنهـان و       ها ةبه عقيد 
تاريخي، بنياد فكري و فرهنگي قـومي كـه    ةشكار آن در هر دورآشكار دارد كه وجه آ
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نهـد. درواقـع   اند، بنا ميمتفكران آن، اين آشكارگي و به بيان وي، نداي وجود را شنيده
 ينهد. از اينـرو آدم ـ هاي مختلف را بنا مياين وجود است كه در ادوار مختلف، فرهنگ

 و آشكار كننده نداي وجود است؛   گذار فرهنگ باشد، حاملبيش از آنكه خود بنيان
شود، تفكر حاصل شود يا آدمي به تفكر فرا خوانده ميتفكر ... به آدمي داده مي«

كند و صرف تلاش بشر نيست. بشر با تفكر با حقيقت هستي ارتباط پيدا مي
گويد و خود را به او عرضه مييشود، يا با او سخن مهستي بر او منكشف مي

نجا كه هستي، محيط بر آدمي است، انسان متفكر با وجهي از هستي كند. البته از آ
؛ 323-4، صص1387صافيان، »(طه يابدشود، نه آنكه بر آن احامواجه مي

Heidegger, 1962, p.86 & 139( 

 و 
سوي فلسفه در اساس، حاصل يافت فيلسوف از وجود است. وجود، متفكر را به« 

نماياند، آنگاه كند و خود را به او ميخواند، در گوش او نجوايي ميخود مي
كند و براي اثبات آن استدلالي فيلسوف، يافت خود را به ما عرضه مي

 )16، ص1389داوري اردكاني، ؛  317-18، صص1387صافيان، »(.نمايد مي

اي كه در هـر  گونهبه ؛اي تاريخي استيدگر اين آشكارگي هستي، پديدهها عقيدةبه
شـود و بـه كمـك    اي از فرهنگ و تمدن آغـاز مـي  تجلي وجود، دورهدورة تاريخي، با 

انـد، درك جديـد و   متفكران قومي، كه اين ندا و آشكارگي را دريافت نموده و شـنيده 
گردد. متفكران قوم نيز، آشكارگي وجـود را بازنمـايي   اي از مفاهيم و امور رايج ميتازه

رسـانند.  اين دوره تاريخي را به اوج مي نموده و با بسط پيام و محتواي اين واردة هستي،
اي حوالـت  گونـه بنابراين با پذيرش پيام وجود توسط متفكـران و آشـكارگي بيشـتر آن،   

شود و به حيات خود ادامـه  اي تاريخي آغاز ميخورد كه ذيل آن، دورهتاريخي رقم مي
، 1نامسـتوري  ةمثاب ـدهد و پس از شروعِ حوالتي ديگر و ندايي متفـاوت از وجـود، بـه   مي

 Heidegger, 1968, p.13شود(تاريخي قبل پايان يافته، دوره جديدي آغاز مي ةدور

 )43-5، صص1391 ،ريچاردسون ؛ pp.362-64 ,1949؛ 
 ةيـدگر هرچنـد متفكـران، اعـم از فيلسـوفان، شـاعران و غيـره در هـر دور        ها ةعقيدبه

توان با آگاهي از كنند؛ اما ميانديشند و عمل ميتاريخي، ذيل حوالت تاريخي خود مي
اين حوالت، در انتظار آينده و نداي ديگري از وجـود بـود و در نتيجـه، از ايـن حوالـت      

                                                           
1 - a-letheia 
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 معنايي خاص رهايي يافت؛ ناآگاهانه به
 "فرهنگ"را اند و به عادت تاريخي خود، كه نام آنمردمي كه از تفكر روگردانده«

آموزند و ستند و از تاريخ درس نمييه نادآور گذشتياند، گذارند، تسليم شدهمي
اند و اگر ها گرفتار حوالت تاريخيشناسند. اينهاي اكنون و آينده را نميامكان

خردمندي و تدبير دارند، وضعشان شبيه كسي است كه بر سر شاخ نشسته و  ةداعي
رسد؛ يعني وقتي حوالت تاريخي به نهايت مي ةبرد. در اين وضع، غلببن را مي

ها، خود را به هر كاري قادر بپندارند و ها و تواناييدمي باشند كه غافل از امكانمر
توان قدرت و اختيار خود را به هيچ شرطي مشروط ندانند، از آزادي چگونه مي

داند به سخن گفت؟ كسي كه از گذشته بريده و از اكنون خود خبر ندارد و نمي
هاي لفظي سرگرم ، خود را با الفاظ و نزاعكجا بايد برود و براي فرار از اين معاني

 )2، ص1389داوري اردكاني، »(كند، راه به كجا تواند برد؟مي

توان گفت در اين نظريه، تفكر و فرهنگ منشأيي غيربشـري  برمبناي اشارات فوق مي
تــاريخي، ســبب ظهــور گفتمــان و  ةدارد و تجلــي ايــن حقيقــت غيــر بشــري در هــر دور

هاي قبـل نبـوده، در   گونه كه در زمانهمان دوره است و همان ةژشود كه ويفرهنگي مي
تـاريخي،   ةهاي بعد نيز تكـرار نخواهـد شـد. بنـابراين فرهنـگ هـر قـوم و هـر دور        زمان

ديگري باشد. براين اساس نخسـت   ةگونتواند بهحوالت آن قوم و آن تاريخ است و نمي
هـا و  فرهنگي يـك قـوم، بـراي زمـان    هاي فكري و توان به احياي سنتكه ديگر نمياين

طـور كـل خـارج از    هاي تاريخي بعد اميدوار بود؛ زيرا احياء و شروع يك تفكر بهدوره
 تلاش و كوشش بشر است؛

سينايي به يك معني جز در عالم ابن سينا امكان ندارد؛ ولي مگر احياء سنت ابن« 
داوري اردكاني، »(زنده كردسينا بازگشت يا آن عالم را دوباره توان به عالم ابنمي

 )48-9، صص1384) و (داوري اردكاني،  573، ص1387

 ةفرهنگ؛ يعني بنيـاد و بدن ـ  ةترين لايريزي، اصليتوان با برنامهكه حتي نميدوم اين 
تفكر زمانه خود را نيز تغيير داد. تغيير وضعيت فرهنگي اخير، جـز در پرتـو بنيـان نهـادن     

پذير نيست، كه اين خود منوط بـه تجلـي   گذار امكانبنيان بنيادي ديگر، توسط متفكري
تاريخي ديگر است.در اين رويكرد، متفكـر، صـرفاً بنيـان    ةديگري از وجود و آغاز دور

 گذار زبان وجود است؛
اند و او را بهينمامتفكر، فيض وجود است. وجود است كه خود را بر متفكر مي« 

كند كه غير از اوقات متفكر ظهور مي خواند ... وجود وقتي برسوي خويش مي
روزمره و اشتغالات به اشياء و امور عادي زندگي است؛ اما در همين وقت است 
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اي بسط يافتي شود. تاريخ هر دورهكه مبناي زندگي و معيشت مردمان گذاشته مي
 ).321، ص1387صافيان، »(انداست كه متفكران آن دوره از وجود داشته

شـود، از جملـه اينكـه چـرا در يـك      هايي مطـرح مـي  يدگر پرسشها با مطالعة انديشة
دوره تاريخي واحد، در قلمرويي تفكر مدرن و در قلمرويي ديگر، تفكري كاملاً سـنت 

هـاي غالـب   هـا و پـارادايم  كـه گفتمـان  عنوان فرهنگ غالب جريان دارد و اينگرايانه به
ازه موجـــه اســـت و... تـــاريخي را بـــه منشـــأ متـــافيزيكي نســـبت دادن، تـــا چـــه انـــد 

نظـر  يدگر اسـت، بـه  ها جدا از اين مشكلات كه متوجه انديشة ).45، ص1390(ماحوزي،
رسد اين ادعا كه شروع فرهنگـي خـاص، فـيض وجـود يـا همـان كـلام و يـا تجلـي          مي
خصوص آدمي هيچ نقشي ندارد، ادعايي نادرست است؛ زيـرا  است و در اين 1تعالي حق

ا قراداد اجتماعي و ديگر اشكال تحقـق  يتواند برحسب تجربه، يا خرد جمعي، آدمي مي
 اي باشد.گذار جريان فرهنگي ويژهتوافق، بنيان

انـد و  ها برمبناي اقتضائات و شرايط زمانـه بوجـود آمـده   چنين بسياري از فرهنگهم 
ر آن در طول ها تأثير نهاده است. علاوه بعوامل محيطي و جغرافيايي بر قبض و بسط آن

هـاي پيشـين را   ها و حكومـت اند فرهنگ دورههاي بسياري تلاش داشتهتاريخ، حكومت
اند. در قلمـرو جغرافيـايي ايـران،    احياء و ترويج نمايند و در اين راه توفيق بسياري داشته

احياي فرهنگ زرتشـتي توسـط ساسـانيان پـس از پـنج سـده غلبـه فرهنـگ ميترايـي در          
و يا احياي فرهنگ حكمت شـيعي رايـج در عصـر سـامانيان و آل      روزگار پيش از خود

هـايي از ايـن بازگشـت و احيـاي فرهنگـي اسـت؛       بويه توسط حكومـت صـفويه، نمونـه   
 هاي خاص خود را داشته باشد.هرچند در ظرايف و دقايق، هر دوره ويژگي

ديگـر آن كـه ممـانعتي بـراي ايفـاي نقـش آدمـي در تـرويج و تغييـر فرهنـگ،            ةنكت
يـدگر، راه را بـر اراده   ها اوجود ريشة غيربشري آن، وجود ندارد. از آنجـا كـه رويكـرد   ب

آدمي و ايفاي نقش او در احداث و يا احياي يك نظام فرهنگي بسته است، اساساً طـرح  
هــاي بيرونــي و ســطحي آن، فرهنــگ، و نــه لايــه ةتــرين لايــهرگونــه تغييــري در اصــلي

اي گونـه تـوان ايـن مسـئله را بـه    اسـت كـه مـي   غيرممكن فرض شده است. اين درحـالي  
متفاوت، چنان تبيين كرد كه طي آن، هم منشأ فرهنگ حقيقتـي، غيربشـري باشـد و هـم     

                                                           
است، را با  يخيات و ادوار تاريدگر، كه منشأ تجليها شهيران، وجود در انديدگر در ايها روانياز پ يبرخ .1

 يتجل يمعنادگر را بهيها وجود نزد ين آشكارگييكسان انگاشته و بنابرا يرانيا -يدر فرهنگ اسلام يتعالحق
 ). 1391، ياردكان ياند( داورلحاظ كرده ين و وحيدر زبان د يو خلق كلام قدس يتعال حق
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آدمي بتواند همين فرهنگ به ارث رسـيده را تـرويج و يـا احيـاء سـازد و يـا بـا برجسـته         
خود را بـه   اي از دخالت و فاعليتنمودن زوايا و ابعادي از اين فرهنگ غيربشري، نحوه

 نمايش بگذارد.

 تلقي حكيمانه از منشأ غيربشري فرهنگ

درسـتي تبيـين   بـه  يهاي حكيمانه و فلسفة پيشامدرن و سنتمطالب بررسي شده، در آموزه
معقـول و   ة، طرحـي از مدين ـ جمهـوري عنوان مثال، افلاطون ابتدا در رسالة شده است. به

را، نه به نيت تحقق روي زمين؛ بلكه  حكومت مرد خردمند يا همان فيلسوف شاه ةشايست
به نيت معرفي الگويي، جهت سامان بخشيدن به حكومـت درون (نفـس) و تقليـد از آن،    

 هاي ممكن عرضه كرده است؛در حكومت
اند تا كساني كه اي است الهي كه در آسمان بر پا كردهشايد آن كشور، نمونه« 

پيروي از قوانين آن، كشور درون خود اي بينا دارند، چشم به آن بدوزند و به ديده
كند كه چنان كشوري در روي زمين را سامان بخشند؛ ولي براي آنان فرقي نمي

هست يا خواهد بود يا نه؛ بلكه تنها از اصول و قوانيني كه در آن جاري است، 
، 301؛ 1165، ص592: 1380افلاطون، »(پيروي خواهند كرد و نه از كشور ديگر

 )98-101، صص1378؛ گاتري، 1525ص

هاي ناقص اما قابـل تحقـق در   ، حكومتقوانينو  مرد سياسي ةوي سپس در دو رسال 
هاي اخير، بايـد  طريق نشان دهد چگونه مدينهاين عالم را به تصوير كشيده است تا بدين

، 301-302: 1380كامل و آرماني فيلسوف را الگوي خود قـرار دهنـد.(افلاطون،    ةمدين
 )1392وزي، ؛ ماح1524-7صص

گونه كه هر فـردي بايـد الگـويي داشـته باشـد و بـدان چشـم        براساس اين اصل،همان
) نيـز، بايـد مقلّـد    1دوزد، حكومت شـهريار يـا همـان حكومـت مـرد فرزانـه (فرونسـيس       

گـاه نتوانـد بـه مقـام چنـين      حكومت معقول و آرماني فيلسوف شاه باشـد، هرچنـد هـيچ   
طور كل متحقق سازد. اين نتوانستن تا حدي ناشي از هرا بحكومتي نائل آيد و قوانين آن

هـاي  عنـوان فـرد آگـاه ازحقـايق و ايـده     عدم بهره شهريار از خرد و معرفت فيلسوف، به
طـور عمـده از   معقول است و تاحدي ناشي از حكومت شهريار بر مردماني است كـه بـه  

غيرعقلانيِ تـن، در كنـار   ها و تمايلات ها خواستهمقام فلسفه و خرد دور هستند و در آن
رو لازم اسـت قـوانين حكومـت    كنـد. از ايـن  آزاد و معقول نفس، ايفاي عليت مـي  ةاراد

                                                           
1. fronesis 
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 ةترين پارعنوان عاليشهريار، برخلاف قوانين حكومت فيلسوف كه فقط ناظر به روح به
نفس است، همزيستي عليت تن و اراده در كنار هم را درنظـر داشـته باشـد و همـاهنگي     

 عنوان هدف اصلي خود درنظر بگيرد.را به يجهت نيل به زيبايي درون اين دو
منظور تبيين اين نسبت، در زباني سمبوليك و نمـادين، كـه   به مرد سياسيافلاطون در 

تـاريخي؛ يعنـي    ة) دو دور20، ص1385زبان ويژه اين متافيزيك اسـت، (بينـاي مطلـق،    
ود، از دوران زئـوس، كـه سرنوشـت    دار تمـام امـور ب ـ  دوران كرونوس را، كه خدا عهده

ها، اختيار امور بشري را جهان به خودش واگذار شده و ايزدان با آموختن هنرها به انسان
 اند، تفكيك كرده است.ها تفويض كردهبه آن

ورزد كـه اولاً حـاكم سياسـي يـا همـان      بندي بر اين نكته تأكيد مـي وي با اين تقسيم 
كند كـه همـه چيـز خـدايي، معقـول، كامـل و مقـدس        اي حكومت ميشهريار، در زمانه

نيست و بنابراين لازم است در برخي موارد، غير از قوانين الهي و معقـول خـدا و ميـراث    
كـه  عصر كرونوس، از درايت و تجربيات (فرونسيس) خـود نيـز بهـره گيـرد و دوم ايـن     

و بنـابراين   شهريار بدليل همين غربت و بعد هستي شناختي، همچون خدا، حـاكم مطلـق  
 شبان حقيقي مردمان نيست؛

خدايان از مراقبت و محافظت آدميان دست كشيدند، آدميان بيچون نيمه« 
سرپرست ماندند و نتوانستند در برابر جانوران درنده از خود دفاع كنند. از اين 

خودي خود آماده نميگذشته، خوراك و وسايل زندگي، مانند دوران گذشته به
ان ناگزير بودند كه اين وسايل را خود فراهم آورند؛. ولي چون در گرديد و آدمي

اين را نياموخته بودند و بهدوران پيشين نيازي به تحصيل خوراك نداشتند، راه آن
هاي رنج افتادند و مستأصل گرديدند. در همين زمان بود كه خدايان نعمتدليل به

ها را بخشيدند و راه بكار بردن آنشود، به ما ها گفته ميبزرگي را، كه در داستان
ئوس آتش را براي ما آورد و هفايستوس هنرها را به ما نيز به ما آموختند: پرومته

كار بردن ها را به ما دادند و ما براثر بههآموخت و خدايان ديگر، انواع بذرها و گيا
كه نانزندگي را فراهم سازيم. چ ةها توانستيم وسايل لازم براي ادامآن نعمت

نصيب مانده و ناچار شده بودند كه گفتيم آدميان از رهبري و مراقبت خدايان بي
عهده گيرند؛ زيرا ما همواره از خود مانند خود جهان، خود رهبري خود را به

گونه به شود كه آدمي گاه اينكنيم و همين امر سبب ميجهان تقليد و پيروي مي
رسانم. پايان ميجا داستان را بهنحو ديگر. اينبهكند و گاه آيد و زندگي ميدنيا مي

آوريم اين است كه به اشتباه بزرگي كه اندكي پيش، دست مياي كه از آن بهفايده
هنگام تعريف مرد سياسي مرتكب شديم پي ببريم.... اشتباه ما از اين جهت بزرگ 

ظر به گردش بود كه از ما خواسته شد ماهيت مرد سياسي را در وضع حاضر، كه نا
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كنوني جهان است، روشن سازيم؛ ولي ما پاسخي داديم كه مربوط به شبان گله 
آدمي در زمان پيشين بود، يعني در دوراني كه چرخ جهان در جهت ديگري مي

جاي توصيف يك انسان فاني، خدايي را تعريف عبارت ديگر، بهگرديد. به
 )1488-9، صص274-5: 1380افلاطون، »(كرديم

و تقليد از قوانين و مدل حكومت آرماني  يين كار شهريار نه شباني؛ بلكه با تأسبنابرا
فيلسوف شاه، كه حكومت مناسب عصر كرونـوس اسـت، بـه هـم بـافتن تـار و پودهـاي        
مناسب در شهر است. به اين معنا كه وي علاوه بر آشنايي با قـوانين معقـول، بـا اتّكـا بـر      

لطيف را با روحيات جدي و مصمم آميزش دهـد  تجربيات و دانش خود، بايد روحيات 
هاي اجتمـاعي تربيـت   مشاركت سياسي و فعاليت ةاين پيوند، مردماني شايست ةتا در نتيج

هـاي  اش به هـم بـافتن نفـس   گوييم غايت هنر بافندگي سياسي، كه وظيفهپس مي«شود؛ 
آن دو را شود كه هنـر شـاهانه،   دار است، هنگامي حاصل ميهاي خويشتنشجاع و نفس

هـا را  سان بهتـرين و گرانبهـاترين بافتـه   دوستي و سازگاري به هم پيوندد و بدين ةوسيلبه
افراد جامعه را، اعم از آزاد و بنده در زير آن گرد آورد و با توجـه بـه    ةآماده كند و هم

اي شود، فرمان بدهـد و حكـم برانـد و    حد اعلاي سعادتي كه ممكن است نصيب جامعه
 )1539، ص311همان، »(به سعادت جامعه، نقصي راه يابد نگذارد كه

افلاطـون، بـر ايـن انديشـه مبتنـي اسـت كـه         ةوارمتناسب با موضوع اين نوشتار، طرح
ترين معناي آن، كه همانا تبيين سعادت انسـان در نسـبت بـا خداونـد و     فرهنگ در عميق

هنـگ، بـا صـورتي    جهان است، در آغاز منشـأيي الهـي و غيربشـري دارد؛ امـا همـين فر     
تر و البته متناسب با مرتبه هستي عـالم محسـوس، كـه آدمـي در آن زنـدگي مـي      ضعيف

 دار آن گرديده است.كند، به آدمي سپرده شده و ميراث
 ـ  ئحكمي، منشـأ  ةاسلامي نيز، حكمت و انديش ةدر انديش ، يي الهـي دارد. در ايـن تلقّ

هـاي وحيـاني و عقلانـي هسـتند     كتب آسماني و متون مقدس كه حاوي تعاليم و آمـوزه 
) و 5، ص1389انـد(جوادي آملـي،   تعـالي بـه انسـان معرفـي شـده     عنوان عطيه حقنيز، به

 )49، ص1383(نصر، 
نيز از آن ياد شـده اسـت، مـدعي اسـت     » سنّت«عنوان گونه تفكر، كه اختصاصاً بهاين

زلـي و  ن خداونـد نيسـت و چـون سـنت خداونـد ا     يتفكّر حكمي، چيزي جز سنت نخست
قـرآن  »(و لا تجد لسنتنا تبديلا«ابد؛ يگونه تغييري در آن راه نميابدي است، بنابراين هيچ
سنه االله فـي الـذين خلـوا مـن قبـل، و لـن تجـد لسـنه االله         «) و 77مجيد، بني اسرائيل، آية 

 )61همان، احزاب، آية»(تبديلا
ه اسـت و خردمنـدان   ها عرضه داشتاين سنت ازلي و ابدي، كه خداوند آن را برانسان
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هاي فكري، فلسفي و فرهنگي متعـدد و البتـه بـا محتـوايي     را در قالب نظامو حكيمان آن
) 7-10، صـص 1385؛ بينـاي مطلـق،   23-5، صـص 1384اند،(شـوئون،  واحد تبيين نموده

نخستين خـود   ةكه منبعي وحياني و بركتي الهي است، روش نيل انسان به خانبر آنعلاوه
هـا از ايـن   سـمان را نـازل كـرده اسـت تـا انسـان      يين معنا كه خداوند اين رنيز هست. به ا

درسـتي پذيرفتـه و درك شـود و در تمـامي ابعـاد      ريسمان بالا روند. اگـر ايـن سـنت بـه    
ــراهم مــي    ــك تمــدن را ف ــاد ي ، 1382آورد(نصــر، وجــودي انســان متجســم گــردد، بني

 )13و12صص
فرهنگ در معنـاي دقيـق فلسـفي    اين دعاوي هرچند منشأ حكمت را، كه ركن اصلي 

دانـد؛ امـا دسـت انسـان را در چنـگ زدن بـه ايـن        است، حقيقتي الهـي و غيربشـري مـي   
ــي    ــاه نم ــان كوت ــي از زم ــر مقطع ــمان در ه ــرخلاف   ريس ــرد، ب ــن رويك ــابر اي ــازد. بن س

يدگر، كه به ادوار چندگانه و اساساً متفاوت از آشـكارگي وجـود قائـل اسـت،     ها ادعاي
هـا  هـا و زمـان  حكمي، خداوند را حقيقتي واحد و ثابت براي همه دورانفيض معرفتي و 

ها و قرون مختلف، همين گيرد كه ازلي و ابدي است. به اين معنا كه در زماندر نظر مي
 حقيقت واحد از جانب خداوند عرضه شده و خواهد شد.

بعـدي   ) و هـم 1باوجود اين، همين حقيقت ازلي و ثابت، هم بعدي دروني (ازوتريسم
هـاي  ) دارد. بنا به ازوتريسـم موجـود در ايـن سـنت، تمـامي سـنت      2بيروني (اگزوتريسم

ــد       ــه بع ــد و بناب ــدي دارن ــت واح ــرد، حقيق ــن رويك ــه از اي ــي برگرفت ــي و فرهنگ حكم
ديگـر سـخن،   هـاي خـاص خـود را دارد. بـه    ها و مشخصهاگزوتريسم، هر سنتي، ويژگي

ربشـري عقايـد   يعنـوان منشـأ غ  خداوند را بـه هاي فرهنگي و فلسفي كه كلام تمامي نظام
اند، بنابه بعد دروني سنت با هم يكي هسـتند و از حقيقـت واحـدي سـخن     خود برگزيده

برند. از سوي ديگر، هـر يـك از   گويند و ذيل اين سنت ازلي و ابدي و ثابت بسر ميمي
ها متمـايز  گر سنتهاي خاص خود را دارند و از ديها، بنابه بعد بيروني، ويژگياين نظام
 )19و  11-12، صص1385ناي مطلق، يهستند.(ب

هـايي هسـتند كـه بدنـه و چـارچوب      عقيدة اين گروه، همواره در طول تاريخ انسانبه
دار ايـن  حكيمي جامع و كامل، ميـراث  ةحقيقي و كامل حكمت را درك كنند و به مثاب

ت مـردم از ايـن معرفـت بـي    اي زندگي كنند كه اكثرينوع تفكر باشند، هرچند در زمانه
بهره و غافل باشند و يا فرهنگي غالب باشد كه با اصول حكمت كاملاً بيگانه است. ايـن  

                                                           
1. esoterism 
2. exoterism 
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سخن بدين معنا است كه هرچند بنياد و اساس اين حكمـت، الهـي و غيربشـري اسـت و     
توانـد بـه ايـن    ، غيرقابل تغيير و تبديل است؛ اما آدمي مـي يهرچند اين نوع حكمت سنتّ

اي از آن گـردد و آن را در اختيـار   عنوان حكيم، خود نيز تجلـي دست يابد و بهحكمت 
تواند پس از نيل به اين مقام، با تحقق موازين و اصـول آن  گيرد. چنانكه همين حكيم مي

 ها را حكيمانه تربيت كند.سو هدايت نموده و آندر جامعة خود، ديگر افراد را نيز بدان
بشـري اسـت و    -فرهنگ در معناي فلسفي آن، حقيقتي الهـي  ةترين لايبنابراين عميق

اي از تاريخ، با فراهم نمـودن شـرايط لازم جهـت بسـط حكمـت و      توان در هر دورهمي
سمت مطلوب كه همانا حكومت خرد و حكمـت بـر تمـامي    فرهنگ قدسي، جامعه را به

كساني است كـه بـا   اركان فرد و جامعه است هدايت كرد. اين سخن دقيقاً مقابل ادعاي 
دست انسان را از نيـل بـه ايـن لايـه كوتـاه      طرح منشأ غيربشري لايه دروني فرهنگ، اولاً

گرِ حقيقت آشكار شده، كه صرفاً بايـد زبـان ديگـري    دانسته و انسان را در حد انكشاف
كه تلاش انسان در ايجاد و يا احياي سنّت گذشـته  دهد دوم اينبراي آن باشد، تقليل مي

هـاي متفـاوت   داننـد و ايجـاد دوره  همين جامعه و يا جوامـع ديگـر را غيـرممكن مـي     در
تاريخي را حوالت وجود دانسته و انسان را بركنار از انتخاب چيستي و ماهيت ايـن دوره 

 دانند.ها و فرهنگ ويژة هر كدام مي
نـگ و  بايد توجه داشت كه مراد از توانايي انسان براي احيا و رواج اين سـطح از فره 

» ريـزي برنامـه «شود، متفـاوت از  خطاب مي» ريزيبرنامه«جا با اصطلاح فلسفه كه در اين
تـوان بـا   هاي بيروني و رفتاري فرهنگ فردي و اجتماعي است؛ در نتيجه نمـي در ساحت

ريزي در ايـن سـطح از فرهنـگ نظـر انـداخت؛ زيـرا       محاسبات كمي و آماري، به برنامه
في فرهنگ و تصميم و تـلاش جهـت تـرويج آن نـزد افـراد و      فلس ةترين لايدرك عميق

آن در قالـب يـك نظـام فكـري و فلسـفي، جـدا از تمهيـد مقـدمات و          ةجامعه و يا ارائ ـ
ملزومات، مستلزم معرفت آگاهان و حكمت دوستان به تماميت سنت و تحقـق حكمـت   

حكمـاي   در درون خود و نيل به مقام حكيم و حكمت است. از همين رو بوعلي و ديگر
عنـوان كمـال   اسلامي، آغاز حكمت را تحقّق حكمت در حكيم دانسته و حكمـت را بـه  

نفس انسان، از طريق معرفت به عالم هستي و در نتيجه عالمَ عقلـي شـدن انسـان تعريـف     
؛ به 2م، ص1981ملاصدرا، »(صيرورة الانسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني«اند؛ نموده

، 1384و حــائري يــزدي،   21، ص1380و امينيــان،  756، ص1378نقــل از ســجادي،  
 ).93-4صص
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 نتيجه

ريزي براي آن، سـه  دربارة منشأ فرهنگ در معناي خاص و فلسفي آن و امكان برنامه -1
اي بشـري و  طـور كـل ريشـه   فرهنـگ بـه  ديدگاه كلي وجود دارد؛ طبق ديدگاه نخست،
نيازهـاي اوليـة خـود، بـا طـرح نيازهـاي        تاريخي دارد. به اين معنا كه آدمي پس از رفـع 

تـري  اي را بوجود آورده و با بسط آن در طول تاريخ به سطح عميقثانويه، فرهنگ اوليه
از فرهنگ، كه سطح فلسفي است، نائل گرديده است. اين معنـا از فرهنـگ بـر خصـلت     

د بشري و تغييرپذير بودن سطح پيشرفتة فرهنگ، كه همان سطح فلسفي آن اسـت، تأكي ـ 
 دارد.

براساس ديدگاه دوم، نه تنها فرهنگ از آغاز، حقيقتي فلسفي و كامل دارد؛ بلكـه   -2
منشأ آن نيز غيربشري است. در اين تلقي، آدمـي در انتخـاب ايـن فرهنـگ هـيچ نقشـي       

-ندارد و آمدن و رفتن يك دورة تاريخي كه حامل و گوياي فرهنگي خاص اسـت، بـه  

بـر ايـن، آدمـي    انتخاب و دسترس آدمي است. علاوهطور كل حوالتي تاريخي و دور از 
ا رواج دهـد؛  يتواند يك دورة تاريخي گذشته را به اختيار خود احيا كرده، گاه نميهيچ

زيرا نه تنها حوالت دورة تاريخي عصر خود وي، متفـاوت از تمـدن و فرهنـگ گذشـته     
 دهد.اي را به وي نمياست؛ بلكه اساساً نفس حوالت وجود، چنين اجازه

تـرين لايـة فرهنـگ، كـه     تـرين و اصـلي  طبق ديدگاه سوم، هرچنـد منشـأ درونـي    -3
حقيقتي فلسفي و حكمي دارد، غيربشري است؛ امـا ذات آدمـي بـه ايـن حقيقـت پيونـد       

اي آدمي بايد براي نيل به اين حقيقت و تجسـم آن  خورده و در هر عصر و زمانه و دوره
آن ةها و اشـاع فرهنگ ةاحياي دوباره و چندباردر خود و در جامعة خويش تلاش كند. 

ها از قلمرويي به قلمرو ديگر، شاهدي بر اين ادعا است؛ چنانكه سهروردي حكيم متألّـة  
دانسـت كـه بـه وي ارث    ايراني، تفكر خود را نه ابداع؛ بلكه احياء ميراث گذشتگاني مي

تواننـد  شري دارند نيز، ميهايي كه منشأ غيربا فرهنگيرسيده است. به اين معنا، فرهنگ 
در صورت فراهم بودن شرايط، احياء گرديده و با نظر به اقتضـائات و ذاتيـات ايـن نـوع     
تفكر، خود را با شرايط و ملزومات زمانه تطبيق دهند و در عـين حفـظ محتـواي ذاتـي و     

 دروني، صورتي متناسب با زمان اتخاذ كنند.
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 و مآخذ منابع

 قرآن مجيد

، ترجمه رضا كاوياني و محمد حسن لطفي، انتشـارات خـوارزمي،   مجموعه آثار )،1380افلاطون(
 چاپ سوم، تهران.

جشـن   -، در فيلسوف فرهنگدكتر داوري؛ متفكر فلسفه و فرهنگ)، 1387اعواني، غلامرضا(
نامه استاد دكتر رضا داوري اردكاني، به كوشش حسين كلباسي اشتري، انتشارات مؤسسه پژوهشـي  

 ايران، تهران. حكمت و فلسفه

 قم، دفتر تبليغات اسلامي، قم. ةعلمي ة، حوزمباني فلسفه اسلامي)، 1380ت االله مختار(يامينيان، آ

 ، نشر آگه، چاپ دوم، تهران.و مفهوم فرهنگ ها تعريف)، 1381آشوري، داريوش(

، ترجمـه مهـدي فرجـي و نفيسـه     مطالعات فرهنگي: نظريه و عملكـرد )، 1387باركر، كـريس( 
 حميدي، انتشارات پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، تهران.

 ، نشر هرمس، تهران.نظم و راز)، 1385بيناي مطلق، محمود(

، نشر قطره، گفتارهايي در زمينه فرهنگ و تمدن -فرهنگ شناسي)، 1382پهلوان، چنگيز(
 چاپ دوم، تهران.

گزيـده   -مجموعـه مقـالات   -مسائل و چشم اندازهاي فرهنگ)، 1381تكميل همايون، ناصر(
)، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و انديشـه  1356-1348مقالات مجله فرهنگ و زندگي(

 اسلامي، تهران.

، بخـش اول از  شرح حكمـت متعاليـه   -رحيق مختوم)، 1389جوادي آملي، آيت االله عبداالله(
 جلد اول، نشر اسراء، چاپ چهارم، تهران.

، انتشارات علمي و فرهنگي كتيبـه، چـاپ   هاي عقل نظريكاوش، )1384حائري يزدي، مهدي(
 چهارم، تهران.

، پژوهشـكده مطالعـات   گفتارهاي مباني فلسفي فرهنگ درس)، 1391داوري اردكاني، رضـا( 
 فرهنگي، تهران.

 ، نشر ساقي، تهران.سنت و تجدد)، 1384(---------------

 -فيلسـوف فرهنـگ  ، در وري اردكانيگفتگو با استاد رضا دا)، 1387( ---------------
، به كوشش حسـين كلباسـي اشـتري، انتشـارات مؤسسـه      جشن نامه استاد دكتر رضا داوري اردكاني

 پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، تهران.

 ، نشر ساقي، چاپ سوم، تهران.فرهنگ، خرد و آزادي)، 1389(---------------

، انتشارات سـروش و مركـز تحقيقـات،    مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعي)، 1381دني كوش(
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 مطالعات و سنجش برنامه اي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، تهران.

و  "منشأ اثر هنري"تحليلي بر دو رساله هيدگر؛  -هنر و شعر)، 1391ريچاردسون، ويليام(

، 4، ترجمه رضا ماحوزي، ماهنامه اطلاعات حكمت و معرفت، شماره "هولدرلين و ذات شعر"
 ، تهران.75پياپي 

 ، اميركبير، تهران.فرهنگ معارف اسلامي)، 1378سجادي، سيد جعفر(

مقالاتي از  -جام نو مي كهن، ترجمه محمود بيناي مطلق، در مايا -آتما)، 1384شوئون، فريتهوف(
 ، به كوشش مصطفي دهقان، موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، تهران.اصحاب حكمت خالده

جشـن نامـه    -فيلسوف فرهنـگ ، در دكتر داوري؛ شاعري و تفكر)، 1387صافيان، محمد جواد(
، به كوشش حسـين كلباسـي اشـتري، انتشـارات مؤسسـه پژوهشـي       استاد دكتر رضا داوري اردكاني

 حكمت و فلسفه ايران، تهران.

روز، ، ترجمه حسن فتحي، انتشـارات فكـر   جمهوري -افلاطون)، 1378گاتري، دابليو.كي.سي(
 تهران.

 ، ققنوس، تهران.ي فرهنگيها مفاهيم و نظريه)، 1386صالحي اميري، سيد رضا(

قلـم،  ، ترجمه عبدالحميد زريناي علمي درباره فرهنگنظريه)، 1379مالينوفسكي، برونيسلاو(
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